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  كابويِ فيلم وسترن
  

  رضا اسپيلي
  

چرمش همه جا ميزنن، همـه رو   مياد با قطار فشنگش و با جليقه كابوئه !يِ فيلم وسترنپسر بيا بريم فيلم ببينيم، كابو
تـك  . لامصب هرچـي ميزنـه ميگيـره   . به رگبار ميبنده، تيرش درست ميخوره به هدف، يكيش هم خطا نميره لاكردار

كي خوره يه جاي ديگه، يبياد رد ميشه ميره متك تيراش رو نگو كه رد خور نداره، هر تيري هم كه به سمتش ! تيراش
د يالا بجنب ترك من سوار اين اسـب  . پسر بيا بريم. بزنه، اينه كه تير همه خطا ميره دل و جرئتش رو دار به كابو تير

آفتاب هم كـه بـه سـرش ميخـوره سـايه      ! ابهتش رو نديدي، نديدي ديگه. شو بريم دوتايي سينما فيلم وسترن ببينيم
رنگش ميپـره جـون    از ترس رم كه باشه فرقي نميكنهصلات ظه ،رو بخوره به صورتش چه از بالاچه از روبميندازه، 

كل شهر خلوت ميشه، . اونم معلومه ترسيده و  دومب صدا كردن، قدم كه برميداره موسيقي شروع ميكنه به دامب. تو
 كـل . تو غرب وحشـي  م بدي كار هر كسي نيستم كه همه شهر رو رهراش يه جزغله جاست اما خب همونَالبته ش

تو خود شهر فرقي  تو سينما يااونجا . پسر بيا بريم مردونگي رو يادبگير. نزناشو شهر ميچپن تو خونه هاشون ورِ دلِ
دختره، دختره رو نگو تو شهر تكه، عاشقش ميشه، ميبرتش  .نميكنه، همه قلب ها گرومپ گرومپ صداشونو ميشنفي

  . يالا بجنب بشين ترك اسب بريم !م چه عشقي ميكنن م با خودش تنها، اوم
□□□  

چكمه هاي مهميزدارش را محكم به زمين . حصيريش كشيد و از جلو لبه كلاه را داد پايين كلاهپسر دستي به لبه 
از رفتنش بـا آن كـوبش   . كوبيد و پشتش را كرد و راهش را كشيد و رفت انگار به سفر بي انتها و نامعلومي مي رود

لحظه بعد كه گردوخاك ها پخش  چند! چكمه هاي مهميزدارش چنان گردوخاكي به هوا بلند شد كه بيا و تماشا كن
  :پسر به سفيد نوشته مي شد سرِ پشت سياه ، روي آسمانِو پلا و كم كم محو مي شدند

The End  


